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 :یجمع عرف  هایی از نمونه

 عام و خاص 

یبودن ظهورش از عام، مقدم م  یخاطر اقوه  خاص ب  لیخاص و عام بودند، دل  نی متعارض  نیلیدل  اگر
 خاص، حمل نمود. لیدل نی بر هم دیشود، و عام را با

 قنیقدر مت

  ل ی دل : »ثمن العذرة سحت«دیگویم یلیدل: مثال ، شودیباعث رفع تعارض م ، یخارج قنیقدر مت وجود
اول، عذره انسان است که از تحت عموم   ل یدل  یخارج  قنیمت  قدر  : »لا بأس ببیع العذرة«د یگویم  گرید
 . ستین یانسان، بأس ریعذره غ عیشود، پس در بیدوم خارج م لیدل

 نکته: 

 م؟یتعارض را رفع نکن نیدر مقام تخطاب ا قنیچرا با تمسک به قدر مت :سوال
واقع   یتعارض  نکهیدهد، تا ایدر مقام تخطاب، اصلا اجازه تحقق اطلاق را نم  قنیقدر مت  رایز  :جواب

 شود. به عبارت دیگر اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، تعارض واقع نمی شود.
 تخصيص اکثر 

عام  یلیدل  دو قابل    نی که  و  وجه  بزنیمرا    یلیدل  اگر  باشند  تخصیصمن  لازمه  تخصیص    اش که 
 لی کند آن دلیاست، پس لامحاله عرف حکم م  حیاکثر، از نظر عرف قب  صیتخص  نیاکثر باشد، ا  صتخصی 

 .(اکثر است صیرا که مستلزم تخص یلینه آن دل) تخصیص بزنیمرا  گرید
 ص یعام إبا کننده از تخص

تر خواهد لذا  یقو  یگری وارد شده باشد، ظهورش از د  داتیمن جه در مورد تحد  نیاز عام  یکیاگر  
 . دارد صی از تخص یعام إبا نیشود: ایشود، که معمولان گفته میبر آن مقدم م
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